


ســید احمدالحســن، فرزنــد ســید اســماعیل، فرزند ســید صالح، 
فرزنــد ســید حسیــن، فرزنــد ســید ســلمان، فرزنــد امــام محمــد  
بن الحسن العســکری; اســت. ایشــان وصی و فرســتادۀ       امام 
ــرای هدایــت و زمینه ســازی ظهــور مقــدس  مهــدی; اســت و ب
ــیعیان و  ــرای ش ــود، ب ــی موع ــان یمان ــت. هم ــده اس ــوث ش مبع
ــه  ــت ک ــل سن ــزد اه ــان ن ــده در آخرالزم ــدی متولدش ــان مه هم
رســول اللهa بشــارت تولــد ایشــان را داده انــد و نیــز فرســتاده ای 
از ســوی حضــرت عیســی; و حضــرت ایلیــا; بــرای مســیحیان و 
به دســتور  را  الهــی خویــش  ایشــان دعــوت  یهودیــان اســت. 
پــدر بزرگــوارش امــام مهــدی;، در ســال 1999 در نجــف اشــرف، 
پایتخــت دولــت عــدل الهــی آغــاز نمودنــد و از آنجــا دعــوت 
امــام مهــدی همچــون دعــوت رســول الله بــه همــۀ جهــان انتشــار 
خویــش،  حقانیــت  اثبــات  بــرای  احمدالحســن  ســید  یافــت. 
ــن  ــد: ای ــاج می کنن ــی احتج ــای اله ــت حجت ه ــون معرف ــه قان ب

ــود: ــکیل می ش ــل تش ــه اص ــون از س قان

1. نــص الهــی؛ یعنــی وصیــت شــب وفــات رســول اللهa  را مطرح 
ــر  ــدی اول در آن ذک ــوان مه ــد به عن ــارک احم ــام مب ــد و ن کرده ان

شــده اســت.
ــه داده  ــردم ارائ ــۀ م ــت هم ــرای هدای ــه ب ــی ک ــم و حکمت 2. عل
و بــا آن، همــۀ علمــای ادیــان و بــزرگان الحــاد را بــه تحــدی 

فراخوانده انــد.
3. پرچم البیعة لله )دعوت به حاکمیت خدا(

ایشــان یکــی از اوصیــای رســول خــداa اســت کــه در وصیــت آن 
حضــرت در زمــان وفاتــش بــه وی تصریــح شــده اســت:

ــدرش  ــر  از پ ــام باق ــدرش ام ــد  از پ ــن محم ــر ب ــدالله جعف از اباعب
صاحــب پینه هــا زین العابدیــن از پــدرش حسیــن زکــی شــهید از 
ــه  ــن، صحیف ــود: »...ای ابا الحس ــه فرم ــن; ک ــدرش امیرالمؤمنی پ
ــود  ــش را املا فرم ــداa وصیت ــر خ ــن؛ و پیامب ــر ک ــی حاض و دوات
تــا بــه اینجــا رســید کــه فرمــود: ای علــی، پــس از مــن دوازده 
امــام خواهنــد بــود و پــس از آن هــا دوازده مهــدی. ای علــی، تــو 
نخستیــن دوازده امــام هســتی ... و ایشــان دوازده امام انــد و 
ــش  ــان وفات ــر زم ــس اگ ــود... پ ــد ب ــدی خواه ــپس دوازده مه س
مهدییــن  نخستیــن  فرزنــدش،  بــه  را  ]خلافــت[  آن  رســید، 
تســلیم کنــد کــه ســه نــام دارد، نامــی ماننــد نــام مــن و نــام پــدرم 
کــه عبــدالله و احمــد اســت، و نــام ســوم مهــدی اســت و او اولینِ 

اســت.« ایمان آورنــدگان 

غیبت طوسی، ص150، ترجمۀ فارسی: ص300

سید احمدالحسن کیست؟
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بازاندیشی در مفهوم تکثرگرایی 
و آسیب شناسی آن به عنوان 

یکی از فرزندان دموکراسی
مقدمه:

در دنیــای امــروز، کــه کار جهــان و خلــق جهــان جملــه در هــم اســت، بازاندیشــی در ارزش هــای اخلاقــی و سیاســی 
ــوم سیاســی و اجتماعــی در کشــورهای  ــه بســیاری از علمــای عل ــن کاری اســت ک ــان شــب اســت و ای ــر از ن ضروری ت
دموکراتیــک بــه آن مشــغول اند. در ایــن مقالــه، تلاش می کنــم بــه ایــن مســئله بپــردازم کــه بزرگ تریــن تهدیــد جهــان 
امــروز کــه بــه آن عصــر »پســاحقیقت« نیــز گفتــه می شــود، چیســت و راهــکار مقابلــه بــا آن بــه چــه صــورت اســت؟ برای 
ــان می پــردازم، و  ــه برخــی تحلیل هــای دقیــق دانشــمندان غــربی از ایــن تهدیــد و راه حل هــای آن ایــن هــدف، ابتــدا ب
تلاش می کنــم نشــان دهــم کــه چگونــه دســتگاه فکــری و اخلاقــی ســید احمــد الحســن، راه ســومی  را ارائــه می کنــد.

به قلم زهرا محمدی
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امــا ایــن موضــوع بســیار قبل تــر از ســوی اندیشــمندان 
دیگــری هــم پیش بینــی شــده بــود. ژان بودریــار، فیلســوف 
ــه آن را عصــر  ــد ک ــارهٔ عصــری ســخن می گوی فرانســوی، درب
بازنموده هــا و شبیه ســازی ها می نامــد. ]2[ بــه نظــر او، در 
دوران رســانه  های اینترنتــی، مــا وارد عصــر شبیه ســازی  ها 
می شــویم. ]3[ معنــای ایــن ســخن را می تــوان در مقایســه 
بیــن تلویزیــون و اینترنــت بهتــر درک کــرد. بــه نظــر او، در 
عصــر تلویزیــون، رســانه ها تلاش می کردنــد واقعیتــی را 
کــه اتفــاق افتــاده اســت، دســتکاری و بازنمــایی کننــد تــا 
ذهــن مخاطبــان را منحــرف کــرده و در جهــت منافــع خــاص 
سیاســی بــه آنهــا جهــت بدهند. امــا در عصــر جدیــد و به ویژه 
بــا حضــور هــوش مصنوعــی، شــاهد آن هستیــم کــه اساســاً 
ــه  حقیقت هــا ســاخته می شــوند. در چنیــن جهانــی، دیگــر ب
جــایی می رســیم کــه راســت و دروغ یکــی می شــوند و ارزش 
اخلاقــی خــود را از دســت می دهنــد. بــه گفتــۀ بودریــار، اگر در 
عصــر تلویزیــون، جنــگ اصلــی میــان واقعیــت و مجــاز بــود، 
در عصــر شبیه ســازی، جــدال اصلــی میــان خیــر و شــر اســت. 
امــا او، برحســب جهان بینــی اش، ایــن موضــوع را ذاتــاً منفــی 
نمی دانــد و معتقــد اســت کــه مــا باید فراتــر از مرزهــای خیر و 
شــر حرکــت کنیــم، زیــرا تلاش بــرای تحمیل خیــر )شبیه آنچه 
ــات  ــا اقدام ــام داد ی ــی انج ــل دموکراس ــرای تحمی ــکا ب آمری
هیتلــر یــا حتــی حکومت هــای دینــی(، منجر به شــر می شــود. 

عصر پساواقعیت:
عصــر پســاواقعیت بــه وضعیتــی در سیاســت معاصر 
اشــاره دارد کــه در آن، نه تنهــا حقیقــت بلکــه واقعیــت 
نیــز اهمیــت خــود را در گفتمــان عمومــی  از دســت داده 
ــه  ــه ب ــت ک ــن اس ــت ای ــن وضعی ــخصۀ ای ــت. مش اس
باورهــای شــخصی در برابــر صحــت واقعیــت اولویــت 
داده می شــود. ایــن پدیــده در جریــان رویدادهــایی 
ــد ترامــپ  ماننــد همه پرســی برگزیــت و انتخــاب دونال
موردتوجــه جدی تــر قــرار گرفــت، جــایی کــه کمپین هــا 
بــر اظهــارات احساســی و اغلــب نادرســت تکیــه داشتند 
ــت  ــد. سیاس ــرار دهن ــر ق ــدگان را تحت تأثی ــا رأی دهن ت
پســاحقیقت اهمیــت حقیقــت را نادیــده می گیــرد و در 
عــوض بــر توســل بــه احساســات بــرای منافــع سیاســی 

ــد. ]1[ ــز می کن تمرک

و اینجــا محلــی اســت کــه نتیجــۀ مــا می توانــد از 
مســئله یابی  او  بگیــرد.  فاصلــه  بودریــار  نتیجه گیــری 
ــش  ــه او و همفکران ــا پاســخی ک درســتی انجــام داد، ام
بــه ایــن مســئله دادنــد، عــملًا مولــد شــر شــد. )آنــان از 
گمراهــان بودنــد؛ کســانی کــه خیــر را طلــب کردنــد، امــا به 
شــر رســیدند(. ]4[ امروز، درحالی که در نتیجۀ گســترش 
ایــن نــگاه، یعنــی نسبی انــگاری اخلاق، به جهانــی بی بنیاد 
ــم: ــخن می گویی ــن س ــار چنی ــا روح بودری ــیده ایم، ب رس

 آیــا عــدم اجبــار خیــر بــه ایــن معناســت کــه باید اساســاً 
ــان  ــه بی ــم؟ ب ــر و شــر صرف نظــر کنی ــان خی از جــدال می
دیگــر، آیــا ایــن واقعیــت کــه انســان مختــار بــه انتخــاب 
ــه ایــن معناســت کــه  میــان خیــر و شــر اســت، الزامــاً ب

جدالــی میــان خیــر و شــر وجــود نــدارد؟

ــه  ــر ب ــدت، منج ــدال در درازم ــن ج ــن ای ــده گرفت نادی
ســیطرهٔ شــر بــر جهــان شــد کــه نتایــج اســفبار آن را امــروز 
تبعیض  هــا  و  زیســت  محیــط  اوضــاع  جنگ هــا،  در 

ــاهدیم.  ش
ــم: در عصــر پســاحقیقت، همــۀ  ــه بحثمــان بازگردی ب
تلاش احــزاب سیاســی آن اســت کــه بــه شیوه هــای 
مختلــف مــردم را بفریبنــد تــا رأی لازم را کســب کنند. این 
ــداران  ــی طرف ــربی و حت ــران غ ــی از متفک ــوع، برخ موض
دموکراســی به عنــوان بهتریــن شیــوهٔ حکمرانــی را نیــز بــه 
صرافــت بازنگــری در عملکردهــای اجتماعــی و سیاســی 

انداختــه اســت.
ــی از وندایــک ]5[  ــۀ خواندن ــال، در یــک مقال ــرای مث ب
بــا  می بینیــم کــه می گویــد، »سیاســت پســاحقیقت 
باورهــای شــخصی  بــه احساســات و  اولویــت دادن 
بــر واقعیت  هــای عینــی، حــوزهٔ عمومــی  را تضعیــف 
ایــن ســخن آن اســت کــه دیگــر  می کنــد«. معنــای 
حــوزهٔ عمومــی، ازجملــه شــبکه های اجتماعــی، محلــی 
نیســت،  منطقــی  و  عاقلانــه  تصمیم گیــری  بــرای 
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بلکــه جــایی اســت بــرای دســتکاری 
بــا  مشــارکت کنندگانی کــه  عواطــف 
درصــد بــالایی براســاس احساســات و 
عواطفشــان تصمیــم می گیرنــد. پــس، 
ســؤال منطقــی کــه بــه ذهن هر انســان 
متفکــر و منصفــی می رســد این اســت: 

طبیعتاً پاســخ بســیاری از دانشمندان 
ایــن ســؤال  بــه  و متفکــران غــربی 
کــه  کســانی  اســت،  بــوده  منفــی 
ــارهٔ  مقــالات و کتاب هــای بســیاری درب
نوشــته اند.  دموکراســی  بحران هــای 
برخــی تلاش کرده انــد از مســئلۀ نهفتــه 
در بطــن دموکراســی طفــره برونــد و 
بگوینــد کــه به جای دموکراســی، بایــد از 
»دموکراســی ها« ســخن گفــت، زیــرا این 
ــه  یــک  نظــام در هیــچ  کجــای جهــان ب
 شــکل اجــرا نمی شــود و ناکامی هــای 
ــه  ــه ذات دموکراســی، بلکــه ب ــه ب آن ن
شیوه هــای اجــرای آن در ترکیــب بــا 
ــی،  ــی، تاریخ ــای سیاس ــایر مؤلفه ه س
بازمی گــردد.  اقتصــادی  و  اجتماعــی 
ــا  ــویی، آمارتی ــان دی ــد ج ــرادی مانن اف
ســن، فرانســیس فوکویامــا و رابــرت 
دال، هریــک به شیــوه ای از این رویکرد 
دفــاع می کننــد. امــا چنیــن دفاعــی، 
بیــش از آن کــه پاســخی بــه مســئله 
باشــد، طفــره رفتــن از اصــل موضــوع 
اســت  واقعیــت  یــک  ایــن  اســت. 
کــه دموکراســی حتــی در کشــورهای 
ــرا  ــکل هایی اج ــه ش ــز ب ــوری نی دیکتات
انــواع  ایــن تنــوع در  امــا  می شــود، 
دموکراســی بــه معنــای ناقــص بــودن و 

ــن  ــان بهتری ــی، دموکراســی همچن ــن جهان ــا در چنی آی
روش بــرای انتخــاب رهبــر و حاکــم جامعــه اســت؟ آیــا 
انتخــاب رهبــری کــه قــرار اســت بــرای آینــدهٔ میلیون هــا 
نفــر تصمیــم بگیــرد، بایــد از مسیــر احساســات عمومــی 

بگــذرد؟
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تناقــض درونــی ایــن شیــوهٔ حکمرانــی نیســت. قرن  هــا پیش، 
افلاطــون به این فســاد ذاتــی درون دموکراســی پرداخته بود.  
]6[ در کتــاب »دموکراســی  ها چگونــه می میرنــد«، نویســنده به 
ایــن نکتــه پرداختــه کــه دموکراســی  ها نــه بــه دســت ژنرال هــا 
و نظامیــان، بلکــه بــه دســت همــان کســانی از بیــن مــی رود 
کــه از طریقــی دموکراتیــک بــه قــدرت رســیده اند. او می گویــد، 

می دانیــم کــه عوام فــریبی هرازَگاهــی در همــۀ جوامــع، حتــی 
در دموکراســی  های ســالم، ظهور می کنند و در ایالات متحده 
افــرادی مثــل هنــری فــورد، هــوی لانــگ، جــوزف مک کارتی و 

جــورج والاس ســهم خــود را از آن داشــته اســت. ]7[
و ایــن واقعیتــی اســت کــه اعتــراف بــه آن بــرای اغلــب 

متفکــران به خصــوص غــربی دشــوار اســت.

دموکراسی و تکثرگرایی به عنوان راهی برای رهایی از اقتدارگرایی؟

نکتــه اینجاســت کــه بســیاری از متفکــران غــربی، در تحلیل و 
آسیب شناســی وضعیــت سیاســی و اجتماعــی جهــان، دقیــق 
هستنــد. امــا چــون راهــکار عملــی بــرای برون رفــت از ایــن دور 
باطــل نمی شناســند و هم زمــان، از تحمیــل و دیکتاتــوری بــه 
نــام خیــر نیــز در هراس انــد، نمی تواننــد راهــکاری عملــی و 
قابلِ اجــرا ارائــه دهنــد. تاریــخ نشــان داده اســت کــه بســیاری 
ــام خیــر صــورت گرفته انــد، پــس ایــن هــراس  ــه ن از ظلم هــا ب
بی دلیــل نیســت. در نتیجــه، نظریــات آنهــا در حــد تئــوری باقی 
می مانــد یــا در بهتریــن حالــت، بــه جنبش هــایی موقتــی، 
محلــی و زودگــذر تبدیــل می شــود کــه به مــرور زمــان از هــدف 
اصلــی خــود منحــرف می گــردد. بــرای مثال، جنبش فمینیســم 
کــه بــا نیتــی خیر، یعنــی برقــراری عدالت بــرای نیمــی از جامعه 
قــرار  کــه تحتِ ســتم قواعــد پدرســالارانه و جنسیــت زده 
داشتنــد، آغــاز شــد. ایــن جنبــش، البتــه بــه بســیاری از اهــداف 
ــه اذعــان  ــا در مقاطعــی، ب ارزشــمند خــود دســت یافــت، ام
ــردان  ــی م ــان و حت ــه زن ــزاری علی ــه اب ــت ها، ب ــود فمینیس خ

تبدیــل شــد. ]8[

پــس ایــن موضوع یعنی هراس از ســیطرهٔ اقتدارگرایانۀ خیر 
بــر زندگــی مــردم، منجــر بــه اشتبــاه اســتراتژیک دیگــری نیــز از 
ســوی ایــن گــروه از متفکــران می شــود. ایــن اشتبــاه، ناشــی از 
راهــکاری اســت کــه بــرای غلبــه بــر تک صــدایی و اقتدارگــرایی 
خیــر، بــه ذهنشــان می رســد. در ایــن مــدل، قــرار بــود از طریق 
تکثرگــرایی دموکراتیــک، بــه افــرادی کــه در طــول تاریــخ )در 
هــر شــکل از حاکمیــت مــدرن یــا پیشــامدرن(، تحتِ ســتم 
بوده انــد، حــق ســخن گفتــن داده شــود. یعنــی گروه هــای 

ضعیــف و حاشــیه ای مثــل زنــان، جوانــان، بی ســوادان، فقــرا، 
ســیاهان، خاورمیانه ای هــا و ... .

ــه  ــرای انســانی اســت ک ــن راهــکار بســیار هوشــمندانه ب ای
مجبــور اســت تنهــا در عالــم مــاده زندگی کند و خــود را نسبت 
بــه ســایر ابعــاد وجــودی اش بــه غفلــت بزنــد. امــا همان طــور 
کــه می بینیــم، ایــن راهــکار هــم بســیار زود بــه ضــد خــودش 
ــدی  ــدایی ج ــا ص ــان نه تنه ــن بی صدای ــی ای ــد. یعن ــدل ش ب
نیافتنــد، بلکــه اقتدارگرایــان ایــن بــار از مسیــری دیگــر و با نام 
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ــارز آن هستنــد(، خیلــی زود پوستیــن دیگــری  نمونه  هــای ب
ــا حــق آزادی در  ــرای خویــش یافــت و ایــن پوستیــن همان ب
ــژه  ــان، به وی ــی پنه ــای سیاس ــرایی و دخالت ه ــب تکثرگ قال
از طریــق رســانه در کشــورهای مســتعمره بــود. در اینجــا بــه 
همیــن تاریــخ کوتــاه بســنده می کنــم و نتیجــه می گیــرم 
کــه تکثرگــرایی، هماننــد همــۀ مفاهیــم دیگــر، از جملــه 
دموکراســی، هــم دارای جنبه هــای مثبــت اســت و هم منفی. 
از فوایــد آن، توجــه بــه مســتعمرات، ارزش هــای زندگــی آنــان 
و ایجــاد امکانــی بــرای همــۀ مــردم جهــان اســت کــه ســخن 
بگوینــد. ایــن حــق، کــه در قالب متــون مربوط به حقوق بشــر 
تدویــن شــده اســت، بــا گســترش اینترنــت امــکان بیشــتری 
بــرای تحقــق چنیــن حقوقــی فراهــم کــرده اســت. امــا از آنجــا 
کــه تکثرگــرایی بــدون وجــود بنیان  هــای اخلاقــی، دیــر یــا زود 
طعمــۀ آزمندی انســان می شــود، چنین شــد. زیرا تنهــا ارزش 
زندگــی آدمــی، آزادی نیســت کــه بخواهیــم همــۀ ارزش  هــا را 
بــه پایــش قربانــی کنیــم. در ایــن حالــت، خــود آزادی اولیــن 
قربانــی خواهــد بــود. امــروز تکثرگــرایی نیــز مثــل دموکراســی، 
شــاید بــرای عــده ای، هنــوز روی کاغــذ زیبــا بــه نظــر برســد؛ اما 
در عمــل، بــه زشــتی بلاگرهــای بی فکــر، ســلبریتی  های پــوچ 
و ســطحی، هزارپارگــی جنــس و جنسیــت، آثــار به اصــطلاح 
هنــری بی هــدف، و تولید انبــوه مقالات بی ارزش دانشــگاهی 

ــدهٔ دیگــر اســت. ــا و بی فای و هــزاران ملغمــۀ بی معن
در واقــع، بــا گســترش اینترنــت، دیگــر کمتــر نیــازی بــه 
جنگ هــای خون بــار فیزیکــی بــود. مغزهــا به راحتــی در اختیــار 
ــتعمار  ــن اس ــدری ای ــک کول ــد. نی ــرار داشتن ــتعمارگران ق اس
ــوان هزینه هــای  ــا عن ــی، ب ــابی بســیار خواندن ــد را در کت جدی
ارتبــاط: چگونــه داده هــا زندگــی انســان را اســتعمار می کنند 
و آن را بــه ســرمایه داری اختصــاص می دهنــد، توصیــف 
کــرده اســت. ]9[ ایــن بــار دیگــر همــۀ مــردم جهــان 
تحتِ اســتعمار قــرار دارنــد. و ایــن خطــر، گرچــه دیــر، 
امــا از ســوی خــودِ غربی هــا نیــز احســاس شــده 

اســت.
ایــن  منصفانــه،  مقالــه ای  در  وندایــک 
شــد،  ذکــر  پیش تــر  کــه  را  بن بســت ها 
صورت بنــدی کــرده اســت. بــه نظــر او، 
همــۀ جنبش هــای فاشیســتی، نادانــان 
را نشــانه گرفته انــد، ماننــد هیتلــر، 
ترامــپ و دیگرانــی کــه می شناســیم. 
وندایــک البتــه خــودش ازجملــه 
ن  لفــا مخا

دیگــری )صــدای بی صدایــان( بــر آنــان مســلط شــدند. زیــرا در 
تکثرگــرایی، ارزش بنیــادی همچنــان دموکراســی بــود. یعنــی 
حــق برابــری اظهارنظــر، بــدون داوری دربــارهٔ ایــن نظــرات کــه 
منجــر بــه یــک نسبی گــرایی در اخلاق شــد، و در نسبی گــرایی 
اخلاق، ایــن سیاســت اســت کــه حــوزهٔ عمومــی، رســانه، و 

ــد. ــی دانشــگاه ها را اشــغال می کن حت
ــت  ــردن حقیق ــه کن ک ــای ریش ــه معن ــدار ب ــا اقت ــه ب مقابل
و بــا نــام تکثرگــرایی انجــام شــد. هــدف ایــن مسیــر، ایجــاد 
ــر  ــک خی ــای ی ــای ادع ــی، به ج ــر جمع ــرای خی ــایی ب امکان ه
مطلــق بــود تــا بــرخلاف همیشــه کــه روحانیــون، پادشــاهان، 
ــا  ــران و خان  ه ــا، امی ــا، فئودال ه ــتمداران، دیکتاتوره سیاس
ــند  ــردم باش ــودِ م ــن خ ــد، ای ــخص می کردن ــت را مش حقیق
ــد.  ــاع کنن ــرده و از آن دف ــت ک ــان صحب ــارهٔ حقوقش ــه درب ک
تکثرگــرایی، هــم به عنــوان یــک مفهــوم و هــم به عنــوان 
یــک پیامــد، همــراه بــا مفاهیــم دموکراتیــک و ناشــی از 
ــود. مهم تریــن ایــن  ارزش هــای سیاســی عصــر روشــنگری ب
ارزش هــا آزادی بــود کــه مــدل سیاســی اش دموکراســی شــد. 
طنــز داســتان اینجــا بــود کــه ایــن آزادی در ابتــدا با زور آشــکار 
و از طریــق اســتعمار جغرافیــای اروپــا و فتــح ســرزمین ها و 
مســتعمره کــردن آنهــا بــود تــا ایــن ارزش و مــدل حکومتــی 
بــه کل جهــان صــادر شــود، گرچــه در پــس آن، غــارت منابــع 
بــرای چرخانــدن اقتصادهــای نوظهــور اروپــایی بــود. خیلــی 
زود ایــن شیــوهٔ اســتعماری کــه دیگــر از ســوی مــردم جهــان 
و  هنــد  اســتقلال طلبانۀ  )انقلاب هــای  نمی شــد  تحمــل 

و  جنــوبی آفریقــا  آمریــکای 
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ــه  ــوط ب ــدات مرب ــا تهدی ــا ی دورهٔ کرون
تغییــرات اقلیمــی، نقــد می کنــد. او 
خطــر عمــدهٔ جهان امــروز را به درســتی، 
همیــن بی اعتمــادی نسبــت بــه حقایق 
یافته  هــای  ازجملــه  واقعیت هــا،  و 
علمــی  می دانــد. او حتــی به درســتی 
مقصــر اصلی این بی اعتمادی گســترده 
متفکرانــی  می دهــد:  تشــخیص  را 
کــه تلاش کردنــد بــرای ایجــاد یــک 
هــر گونــه  دموکراتیــک،  تکثرگــرایی 
تخریــب کننــد.  را  حقیقــت  ادعــای 
پســت مدرن  افــراد، گروه  هــای  ایــن 
ــرای  ــه ب ــد ک و پساســاختارگرایی هستن
رهانیــدن انســان  ها از شــر رژیم  هــای 
حقیقــت، خــودِ حقیقــت را نشــانه 
گرفتند و از اســاس، منکر آن شــدند که 
حقیقتــی وجــود دارد. آنهــا حقیقــت را 
صرفــاً ســاختۀ دســت انســان دانستنــد 
کــه بایــد مــدام تخریــب و از نو ســاخته 
ــی  ــرد منصف ــک ف ــه، وندای ــود. البت ش
اســت و می گویــد کســانی کــه همــۀ 

اســت؛  حقیقــت«  »رژیم هــای 
اصطلاحــی از فیلســوف فرانســوی، 
میشــل فوکــو کــه تأثیــرات بســیار 
ــمندان  ــرات اندیش ــر تفک ــی ب عمیق

اســت. داشــته  امــروزی 
بــه نظــر فوکــو )هماننــد نیچــه(، 
ــط  ــه توس ــت ک ــزی اس ــت چی حقیق
 ]10[ می شــود؛  ســاخته  قــدرت 
ــه کار  ــع و ب ــم، توزی ــد، تنظی ــرای تولی ب
انداختــن مــردم به شــکلی خــاص و 
در راســتای منافــع آن قــدرت. پــس 
وندایــک وضعیــت پســاحقیقت فعلی 
را این طــور نقــد می کنــد کــه دروغ هــای 
ترامــپ و دارودســته اش، گرچــه مــردم 
را از »رژیم هــای حقیقــت« دور می کنــد، 
ــوه ای  ــه شی ــه ب ــن کار را ن ــون ای ــا چ ام
تحلیلــی و انتقــادی بلکــه از طریــق 
کینــه و ایدئولوژی هــای ناسیونالیســتی 
بــر  می دهــد،  انجــام  قوم گرایانــه  و 
خطاســت. او ترامــپ را به دلیــل ایجــاد 
بی اعتمــادی نسبــت بــه علــم، مــثلًا در 

تلاش خــود را صــرف ساختارشــکنیِ 
زندگــی اجتماعی و اخلاقــی کردند، باید 
ــا  ــد ت ــردن بگیرن ــر را گ بخشــی از تقصی
بتوانیــم به ســلطۀ ترامپ و شــرکایش، 
ــان  ــه، پای ــردازان توطئ ــه نظریه پ ازجمل

ــم. دهی
ــک، مهــم نیســت مــا  ــه نظــر وندای ب
دربــارهٔ فیــل چــه فکــر می کنیــم، مهــم 
ایــن اســت کــه فیلــی بیــرون از مــا 
وجــود دارد. ساختارشــکنان تنهــا کاری 
کــه انجــام داده  انــد ایــن اســت کــه 
گفته انــد، چــون از یــک طــرف برداشــت 
هرکســی از فیــل متفــاوت اســت، و از 
طــرف دیگــر کســانی بــا کمــک قــدرت، 
برداشــت خودشــان از فیــل را به عنــوان 
جــا  مــردم  بــرای  فیــل  واقعیــت 
می اندازنــد، پــس فیلــی وجــود نــدارد! 
در واقــع، ایــن افــراد توجــه نکردنــد کــه 
ــد  ــئله هستن ــکار مس ــال ان ــا در ح آنه
نه حــل آن. مکانیســمی  روان شــناختی 
کــه در روان هــر فــرد، نهــاد یــا ســاختار 
خودشــیفته ای وجــود دارد. بــه همیــن 
دلیــل بــه نظــر وندایک باید بــرای انجام 
پژوهش  هــای اجتماعــی و سیاســی، 
ــم.  ــه هستی شناســی هــم توجــه کنی ب
یعنــی اول بدانیــم دنیا چیســت. وقتی 
بهتــر  بشناســیم،  درســت  را  جهــان 
می توانیــم دربــاره اش کار علمــی  انجــام 

دهیــم.

میشل فوکو
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راه نجات کجاست؟

»از هر طرف که رفتم، جز وحشتم نَیَََفزود/
 زنَهار ازین بیَابان، وین راه بی نَهایت« )حافظ(

گفتیَــم در عصــری زنَدگــی می کنیَــم کــه »پســا حقیَقت« هــم 
نَامیَــده شــده، از ایــن  جهــت که مبتنی بــر دروغ های آشــکاری 
اســت کــه حتــی گوینــده ابــایی از گفتــن آنَهــا نَــدارد. گذشــته 
اســت زمانَــی کــه بــا فاش شــدن تقــلبی بــودن مــدرک دکتری، 
فــردی از غصــه دق می کــرد. امــروز، رؤســای جمهور علنــاً 
دروغ می گوینــد و ایــن دروغ گویی هــا آن قــدر عــادی شــده که 
همــه نَسبــت بــه آن بی حــس شــده انَد و هیچ مطالبه گــری ای 
وجــود نَــدارد. گفتیَــم که بودریــار می گفت بایــد از بــازی جدال 
خیــر و شــر فراتــر رفــت. امــا آیــا ایــن جــدال یــک بــازی بــود 
و اساســاً امکانَــی بــرای فراتــر رفتــن از آن وجــود دارد؟ نَشــان 
دادیــم کــه از قضــا، فراتــر رفتــن از خیــر و شــر مــا را بــه بیَابــان 
ســرگردانَی کشــانَد، جــایی کــه انَســان خیرخــواه، دلســوز و 
منصــف را بــه فریــاد مــی آورد. پــس چــه بایــد کــرد؟ چگونَــه 
می تــوان هــم از شــرورِ اقتدارگــرایی بــه نَــام اخلاق و حقیَقــت 
دور مانَــد و هــم نَسبــت بــه ارزش هــای اخلاقــی، کــه بنیَانَــی 
بــرای داوری رفتارهــا و عملکردهــای مــا و ضامــن امنیــت و 

سلامــت ماســت، بی تفــاوت نَبــود؟
گفتیَــم ونَدایــک راهــکاری ارزشــمند را بــرای پژوهشــگران 

ــد: ــه می کن ارائ
 وارد کــردن هستی شناســی و اخلاق بــه درون کار پژوهشــی. 

به ســادگی یعنــی:

محقــقِ سیاســی و اجتماعــی بایــد نه تنهــا   .1
دربــارهٔ امــور قابل مشــاهده بلکــه دربــارهٔ مکانیســم های 
غیرقابل مشــاهده امــا واقعــی نیــز تحقیــق کنــد )کاری 
کــه علــم تجــربی ناتــوان از انجــام آن اســت، زیــرا 
فقــط بــا رویدادهــای قابل مشــاهده کار می کنــد(. ایــن 
مکانیســم ها، گرچــه قابل مشــاهده نیستند، امــا از روی 
ــد؛  ــم کــه وجــود دارن نشــانه های واقعی شــان می فهمی

ــد. ــدس زدن هستن ــل ح ــس قاب پ
در  اخلاق  بــه  نسبــت  بایــد  محقــق  دوم،   .2

باشــد. مســئول  پژوهــش 

هــر دوی ایــن مباحــث، طولانــی و از حوصلــۀ ایــن مقالــه 
ــه اینجــا مطــرح می شــود، آن  ــه ای ک ــا نکت خــارج اســت. ام
اســت کــه دنیــای امــروز بــه بن بســتی رســیده کــه در آن، هــم 
ــد  ــم بای ــت و ه ــرای اخلاق اس ــت ب ــایی ثاب ــد بنیان ه نیازمن
مؤلفه هــای غیرقابل مشــاهدهٔ واقعــی را بــه درون علــم وارد 
ــام دارد، ســال ها  ــد. ایــن روش کــه »رئالیســم انتقــادی« ن کن

پیــش نیــز از ســوی باســکار پیشــنهاد شــده بــود.
بــرای مثــال، در حالــت فعلــی، صحبــت کــردن دربــارهٔ رؤیای 
ــا در انســان شناســی، به عنــوان  صادقــه در جامعه شناســی ی
یــک روایــت در کنــار صدهــا روایــت دیگــر ارزشــمند اســت 
)بــدون ارزش گــذاری(. حالــت فعلــی منظــورم همــان علــوم 
اجتماعــی »بی ارزش« اســت یعنــی آن علــوم اجتماعــی کــه 
قــرار نیســت دربــارهٔ پدیده  هــای جامعــه داوری ارزشــی کنــد. 
یعنــی فقــط یــک روایتگــر بی طرف اســت، یــک توصیف کنندهٔ 
محــض. شبیــه آنچــه در علــوم طبیعــی می بینیــم )دانشــمند 
زیست شناســی دربــارهٔ ویــروس کشــندهٔ کرونــا داوری اخلاقــی 
بایــد  انتقــادی،  امــا براســاس روش رئالیســم  نمی کنــد(. 
حــدس بزنیــم چــه چیــزی باعــث ایجــاد ایــن رؤیا شــده و بعد 
به ســراغ آزمــودن ایــن حــدس از مسیرهــای مختلــف برویــم. 
از ســوی دیگــر، بایــد بــه نتیجــۀ عملــی و اخلاقــی این تحقیق 
حســاس باشــیم. یعنــی ایــن فراینــد چــه اثــرات اخلاقــی در 

جامعــۀ انســانی یــا در گــروه موردپژوهــش مــن دارد.
بســیارخب، زمــان نتیجه گیــری از ایــن بحــث اســت. گفتیــم 
کــه انســان مــدرن در برهــه ای از تاریــخ بــه ایــن نتیجــه رســید 
کــه بــرای رهــایی از اقتدارگــرایی دیــن و کلیســا و دیکتاتــور و 
شــاه، کــه همگــی خودشــان را نماینــدهٔ ارزشــی اخلاقــی مثــل 
عدالــت، خــدا، نــژاد و ملیــت و ... می دانستنــد، بهتــر اســت 
ــت و  ــه اخلاق و ارزش  هــا ســاختۀ ذهــن و موقعی ــد ک بگوی
منافــع گروهــی از انســان  ها هستنــد. همانند دین که ســاختۀ 
ذهــن گروهــی قلمــداد شــد. در ایــن حالــت، همــه می تواننــد 
ــره  ــه مذاک ــد و آن را ب ــت بگوین ــدون لکن ارزش هایشــان را ب
بگذارنــد، چــون هیــچ ارزشــی برتــر از بقیــه نیســت. امــا دقیقاً 
در همــان زمانــی کــه برخــی اندیشــمندان خام خیــال، چنیــن 
ســاده لوحانه و کــودک وار در حــال ارائــۀ ایــن پیشــنهاد بودنــد، 
ــانه،  ــس و رس ــگاه و مجل ــان دانش ــت مداران و صاحب سیاس
در حــال صحنــه آرایی جدیــدی بــرای ایــن بــازی بودنــد. بدیــن 
ترتیــب ایــن نــوزاد از ابتــدا مــرده بــه دنیــا آمــده بــود و قــرار 
نبــود حــق مظلــوم را از ظالــم بســتاند، بلکــه از قبــل، نتایج آن 
بــه قیمــت گزافــی پیش فــروش شــده بــود؛ بــه قیمــت جــان 

انســان  ها!
ــت  ــاه لخ ــه پادش ــد ک ــف می بینن ــراد منص ــر اف ــروز دیگ ام
اســت! و تنهــا شــجاعتی لازم اســت کــه آن را فریــاد بزنــد. آن 
فــرد شــجاع گویــا پیــدا شــده و فریــاد زده کــه تکامــل انســان، 
تنهــا تکامــل بیولوژیکی نیســت، بلکه شــامل تکامــل اخلاقی 
و روحــی نیــز می شــود. کــه جامعــه بــدون اخلاق محکــوم بــه 

نابــودی اســت.
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 بــرای رســیدن بــه ایــن جامعــه و تمــدن اخلاقــی تنهــا یــک راه بیشــتر وجــود 
نــدارد: سپــردن حاکمیــت اصلــی بــه حجــت الهــی. تنهــا در ذیــل ایــن حاکمیــت 
اســت کــه دموکراســی می توانــد در برخــی تصمیــم گیری هــا عملــی شــود. آنجــا که 
پــای جــان و مــال انســان  ها در میــان اســت، تنها حاکم الهی اســت که شایســتگی 
رهبــری دارد، زیــرا او صــورت خــدا و تجلــی کمــال اخلاقــی در زمیــن اســت. ســید 

احمــد الحســن در بخشــی از کتــاب جهــاد درب بهشــت اســت، ]11[ می گویــد:

 »این گونــه نیســت کــه هرآنچه مقابل 
تاریکــی قــرار بگیــرد، نــور اســت، بلکــه 
چــه بســا تاریکــی باشــد؛ امــا هرآنچــه 
مقابــل نــور قــرار گیــرد، تاریکــی اســت. 
ازایــن رو بایــد نــور را جســت وجو کنیم و 
آن را بشناســیم، و به واســطۀ آن اســت 
کــه تاریکی هــا شــناخته می شــود.« ]13[

 »... ایــن ]تمــدن[ چیــزی نیســت کــه در انحصــار گــروه 
خاصــی باشــد، بلکــه ایــن تمــدن روحــی اخلاقــی در هــر 
بــا نسبت هــای متفــاوت، وجــود  ایــن زمیــن  کجــای 
دارد، همــان طــور کــه متضــادش نیــز در همــان مــکان و 
نــزد گروهــی کــه قســمتی از آن را دارنــد و بــه آنهــا عمــل 
ــدن  ــی از تم ــه میزان ــی  ب ــر قوم ــود دارد. ه ــد، وج می کنن
منحــرف و بــه درجاتــی از آن برخــوردار اســت. پــس ایــن 
درســت نیســت کــه از »گفت وگــوی تمدن  هــا« ســخن 
بگوییــم. غیــر از تمــدن الهــی همــۀ آنچــه تمــدن نامیــده 
می شــود، انحراف هــایی هستنــد کــه مدعــی تمدن انــد.«

ــارۀ تمــدن اســت بایــد  ــال تحقیــق درب »کســی کــه به دنب
بدانــد اولًاً آن تمــدن حقیقــی کــه در جســت وجویش 
اســت منتســب بــه اخلاق و روح اســت یــا می توانیــم 
ــه  ــه ب ــی، ن ــای اخلاق ــی و ارزش ه ــن اله ــه دی ــم ب بگویی
ــرر  ــی مق ــن و آیین ــما دی ــرای ش ــرایی. )ب ــن و قومی گ زمی
کــرد، از آنچــه بــه نــوح وصیــت کــرده بــود و از آنچــه بــر تــو 
وحــی کرده ایــم و بــه ابراهیــم و موســی و عیســی وصیــت 
کرده ایــم کــه دیــن را بــر پــای نگــه داریــد و در آن فرقه فرقه 

ــۀ 13[.« ]12[ ــوری، آی ــورۀ ش ــوید.( ]س مش

 همچنیــن در ادامــه می گوینــد: 

ــام  ــه ن ــمِ ب ــر ظل ــه ب ــرای غلب ــد ب ــه تلاش می کنن ــه کســانی ک ــان، ب ــس در پای پ
حقیقــت )مثــل ادعــای علمــای بی عمــل(، حقیقــت را انــکار کننــد و نبــرد خیــر و 
شــر را نبــردی بلاموضــوع یــا خطرنــاک بــرای آزادی می داننــد، و هرگونــه ادعــای 
حقیقــت را نشــانۀ ظلــم بــه دیگــر سلایــق و ذائقه  هــا می داننــد و راه حــل عدالــت 
ــال، افــکار و انســان ها  ــان دیگــر، فرقه فرقــه کــردن امی ــه بی را در تکثرگــرایی و ب
می داننــد، بایــد ایــن کلام از نویســندهٔ کتــاب جهــاد درب بهشــت اســت را عرضــه 

کــرد کــه:
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به قلم ارمیا خطیب

 مشتی از خروار | نقد و بررسی 
کلمات ناصر مکارم شیرازی 

دربارۀ شخص مصلوب

سند وحشت و اضطراب مصلوب کجاست؟!

|قسمت سوم | بررسی نکتۀ چهارم دربارۀ مصلوب

استدلال های ناصر مکارم شیرازی بی اساس و خالی از ارزش علمی است.

»۴- از نوشــتۀ همــۀ اناجیــل اســتفاده می شــود کــه 
شــخص گرفتــار در حضــور "پیلاطُُــس" )حاکــم رومــی 
ــر  ــر در براب ــرد و کمت ــار ک ــکوت اختی ــدس( س در بیت المق
ــیار  ــرد. بس ــاع ک ــود دف ــت و از خ ــخن گف ــا س ــخنان آنه س
ــه نظــر می رســد کــه عیســی )ع( خــود را در خطــر  ــد ب بعی
ــجاعت  ــا ش ــود و ب ــای خ ــا و گوی ــان رس ــا آن بی ــد و ب ببین
و شــهامتی کــه داشــت، از خــود دفــاع نکــرده باشــد. آیــا 
جــای ایــن احتمــال نیســت کــه دیگری )بــه احتمــال قوی، 
ــرد و  ــت ک ــح )ع( خیان ــه مسی ــه ب ــخریوطُی ک ــودای اس یه
نقــش جاســوس را ایفــا نمــود و می گویند شــباهت کاملی 
بــه مسیــح )ع( داشــت( به جــای او دســتگیر شــده و چنان 
ــته  ــی نتوانس ــه حت ــه ک ــرو رفت ــراب ف ــت و اضط در وحش
اســت از خــود دفــاع کنــد و ســخنی بگویــد؟ به خصــوص 
این کــه در اناجیــل می خوانیــم "یهــودای اســخریوطُی" 
بعــد از ایــن واقعــه دیگــر دیده نشــد و طُبق گفتــۀ اناجیل، 

ــرد!« ]1[ ــار ک انتح

پیش گفتار
ناصر مکارم شیرازی در نکتۀ چهارم خود این متن را ارائه می کند:
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استدلال های ناصر مکارم شیرازی بی اساس و خالی از ارزش علمی است.

نقد و بررسی ادعای چهارم او
در پاسخ به او می گویم:

بــالا  متــن  در  شیــرازی  مــکارم  ناصــر  اول. 
می گویــد: »بــه احتمــال قــوى، يهــوداى اســخريوطى ...« تا 
انتهــای نقل قــول. نمی دانــم او بــر چه اساســی احتمالش 
را قــوی می پنــدارد! درحالی کــه همان طــور کــه در بخــش 
ــخریوطی و  ــودای اس ــد، یه ــات ش ــل اثب ــن از انجی پیشی
ــه  ــه ای ک ــر دو در صحن ــده، ه ــخص به صلیب کشیده ش ش
مصلــوب دســتگیر می شــود حضــور داشــته اند  و شــاهدانی 
از جبهــۀ باطــل و حــق، ماجــرا را می دیده انــد. آری، چگونــه 
ایــن احتمــال قــوی باشــد درحالی کــه آنهــا دو شــخص 

ــد! متفــاوت از یکدیگــر بوده ان

دوم. او می گویــد: »يهــوداى اســخريوطى كــه بــه 
مسيــح )ع( خيانــت كرد و نقش جاســوس را ايفا نمــود.« پایان 
نقل قــول. او از نقــش جاســوس بــودن یهــودای اســخریوطی 
می گویــد، امــا ادامــه نمی دهــد کــه این جاسوســی او تا تســلیم 
کــردن مصلــوب - همان طــور کــه در بخــش پیشیــن، متــنِ آن 
تقدیــم شــد - ادامــه پیــدا می کنــد! ناصــر مــکارم شیــرازی ایــن 
موضــوع را نمی گویــد. دلیــل آن هــم روشــن اســت، زیــرا 
می دانــد کــه بــه ضــرر اوســت و نتیجه گیــری اش فــرو می پاشــد! یهــودای  دربــارهٔ  مــکارم شیــرازی  ناصــر  ســوم. 

بــه  شــباهت كاملــى  »مى گوينــد  می گویــد:  اســخریوطی 
مسيــح )ع( داشــت.« چــه کســی می گویــد و مــدرک ایــن حرف 
او کــدام کتــاب اســت؟! چــرا او هیــچ مدرکــی ارائــه نمی کنــد؟!

چهــارم. او دربــارهٔ افــزودن بــر اعتبــار احتمــال خــود - کــه ایــن فــرد یهودای 
اســخریوطی اســت - ایــن  دلیــل را مطــرح می کنــد: »چنــان در وحشــت و اضطــراب 
فــرو رفتــه كــه حتــى نتوانســته اســت از خــود دفــاع كنــد.« می گویــم: ســند وحشــت 
و اضطــراب مصلــوب کجاســت؟! حداقــل در انجیــل هیــچ اضطــراب و وحشــتی از او 
گــزارش نشــده اســت. افــزون بــر ایــن، او می گویــد: »حتــى نتوانســته اســت از خــود 
دفــاع كنــد.« البتــه ناصــر مــکارم شیــرازی همــان ابتــدا گفــت: »كمتــر در برابــر ســخنان 
آنهــا ســخن گفــت«! اینجــا حــق داریــم بپرســیم: به فرض محــال، اگــر این فرد یهــودای 
اســخریوطی باشــد، پــس چــرا در ایــن ســخنان انــدک حتــی نــزد مرجــع اعلای یهــود یــا 
پیلاطُــس نگفــت کــه: »شــما مــرا بــه اشتبــاه دســتگیر کرده ایــد، زیرا من شــاگرد عیســی 

هســتم و صــورت مــن و عیســی کاملًا شبیــه اســت؛ برویــد و از مــردم بپرســید«!! 

؟!؟!
؟!؟!
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اما بعد ...
پــس از ردّ دلیــل واهــی مطرح شــده از ســوی ناصــر مــکارم 
شیــرازی دربــارهٔ ســکوت مصلــوب یــا کمتــر صحبت کــردن او، 
بایــد به دنبــال دلیــل دیگــری بــود کــه بــا حقیقــت هم خوانــی 
داشــته باشــد؛ ســید احمــد الحســن دلیــل رفتــار فــرد 

می دهــد: توضیــح  این گونــه  را  به صلیب کشیده شــده 

ــارهٔ شــخص  ســید احمــد الحســن بــه نــکات دقیــق ایــن متــن اشــاره می کنــد و این گونــه درب
ــان  ــن در آن زم ــل زمی ــوب[ از اه ــه ]مصل ــازد ک ــن می س ــد: »روش ــح می ده ــوب توضی مصل
نیســت، بلکــه بــرای انجــام مأموریتــی در آن فــرود آمــده اســت و آن، فدا شــدن بــرای حضرت 

عیســی )ع( اســت. و شــما می بینــی کــه ایــن وصــی می گویــد: 
"پادشــاهیِ مــن متعلــق بــه ایــن جهــان نیســت"، "ولــی اكنــون پادشــاهی مــن از ايــن جهــان 

نيســت" و "و بــه ایــن جهــت بــه ایــن جهــان آمــدم تــا بــه راســتی شــهادت دهــم."« ]4[

ــال  ــه او ارس ــود ک ــیده ب ــت آن نرس ــوز وق ــاً هن »... اساس
شــود و مــردم را تبلیــغ کنــد و بــا آنــان ســخن بگویــد.« ]2[

درســتی آنچــه را کــه ســید احمد الحســن می گویــد، می توان 

در ایــن کلام مصلــوب بــه پیلاطُس راســتی آزمایی کرد:
»عیســی جــواب داد کــه "پادشــاهی مــن از ایــن جهــان 
نیســت. اگــر پادشــاهی مــن از ایــن جهــان می بــود، خــدام من 
جنــگ می کردنــد تــا بــه یهــود تســلیم نشــوم. لیکــن اکنــون 
ــه او  ــن جهــان نیســت". * پیلاطــس ب پادشــاهی مــن از ای
گفــت: "مگــر تــو پادشــاه هســتی؟" عیســی جــواب داد: "تــو 
می گــویی کــه مــن پادشــاه هســتم. از ایــن جهــت مــن متولــد 
شــدم و به جهــت ایــن در جهــان آمــدم تــا بــه راســتی شــهادت 
دهــم، و هرکــه از راســتی اســت ســخن مــرا می شــنود."« ]3[
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در پایان
»شــتر را گفتنــد، چــکاره ای؟ گفــت، علاقه بنــدم. ]6[ گفتنــد، از 

دســت و پنجۀ نرم ونازکــت پیداســت!« ]7[

اگر خدا بخواهد، ادامه دارد ...

»معما چو حل شود، آسان شود.«

ــودای اســخریوطی  ــه نشــان دهــد یه ــرای این ک ــرازی ب ــکارم شی پنجــم. ناصــر م
همــان فــرد دستگیرشــده بــوده اســت، چنیــن می گویــد: »در اناجيــل مى خوانيــم" يهــوداى 

اســخريوطى" بعــد از ايــن واقعــه ديگــر ديــده نشــد و طبــق گفتــۀ اناجيــل انتحــار كــرد!« 
می گویم: در انجیل آمده است:

»و چــون صبــح شــد، همــۀ رؤســای کهنــه و مشــایخ قــوم بــر عیســی شــورا کردند کــه او را 
هلاک ســازند. * پــس او را بنــد نهــاده، بردنــد و بــه پنطیــوس پیلاطس والی تســلیم نمودند. 
* در آن هنــگام، چــون یهــودا تســلیم کنندهٔ او دیــد کــه بــر او فتوا دادند، پشــیمان شــده، ســی 
پــاره نقــره را بــه رؤســای کهنــه و مشــایخ رد کــرده، * گفــت: »گنــاه کــردم کــه خــون بی گناهــی 
را تســلیم نمــودم.« گفتنــد: »مــا را چــه، خــود دانــی!« * پــس آن نقــره را در هیــکل انداختــه، 

روانــه شــد و رفتــه خــود را خفــه نمــود.« ]5[
بنابرایــن، خودکشــی یهــودای اســخریوطی دقیقــاً در زمانــی بوده که شــخص مصلــوب در 
اختیــار دشــمنان خــدا بــوده اســت. امــا موضــوع مهــم دیگــری که متــن بــه آن اشــاره کرده 
اســت: یهــودای اســخریوطی در ایــن زمــان - کــه مصلــوب تحت ســیطرهٔ ســربازان اســت - بــا 
ــزرگان مــذهبی مــی رود، یعنــی او پــس از دســتگیری مصلــوب، دیــده  پشــیمانی به ســوی ب
می شــود! ایــن نکتــه خیلــی مهــم اســت؛ امــا طبیعی اســت که پــس از خودکشــی دیگــر دیده 

نشــود، چــون دیگــر زنده نیســت!

منابع:
]1[ ناصر مکارم شیرازی، تفسير نمونه،  ط-دار الكتب الإسلاميه، ج 4، ص 202.

]2[ سید احمد الحسن، متشابهات، ج 4، س 179.
]3[ یوحنّا 37-36:18

]4[ سید احمد الحسن، متشابهات، ج 4، س 179.
]5[ مَتّیٰ 5-1:27

]6[علاقه بند: یعنی ابریشم باف
]7[ کسی که از پس کاری برنمی آید، ولی می گوید، من این  کاره ام.

!...،!...،

نشریه  زمان ظهور15



به قلم متیاس

|قسمت اول | پسر انسان

گفت وگوی داستانی؛       فصل دوم
بررسی نصوص مربوط به سید 

احمد  الحسن
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»و من به شما راست می گویم، »و من به شما راست می گویم، 
که رفتن من برای شما مفید است، که رفتن من برای شما مفید است، 

زیرا اگر  نروم، تسلی دهنده نزد شما زیرا اگر  نروم، تسلی دهنده نزد شما 
نخواهد آمد. اما اگر بروم، او را نزد نخواهد آمد. اما اگر بروم، او را نزد 

شما می فرستم.«شما می فرستم.«
 )یوحنا ۷:۱۶(

چندیــن مــاه از ایمــان ســاره بــه فرســتادهٔ عیســی - احمــد الحســن - 
می گذشــت، و او در همــان ابتــدا و بــا اشتیــاق فــراوان، متــن ایــن آیــه 
را بــه خطــاط و تابلــوکار ماهــری ســفارش داده و آن را بــر دیــوار ســالن 
پذیرایی شــان نصــب کــرده بــود. قصــد وی از ایــن  کار ایــن بــود کــه 
دوســتان و بســتگانی کــه بــه منزلشــان رفت وآمــد می کننــد، ایــن آیــه را 
ببیننــد و دلیــل انتخابــش بــرای تابلــو را بپرســند و بــه ایــن ترتیــب بــاب 
گفت وگــو دربــارهٔ احمــد الحســن و ادعــای ایشــان بــاز شــود. الیــاس نیــز 
کــه ســرانجام پــس از تحقیقــات فــراوان، حقانیــت احمد الحســن را باور 
کــرده اســت، به همــراه همســرش و دوشــادوش دیگــر ایمــان داران بــه 
فرســتادهٔ عیســی، بــرای انتشــار خبر آمــدن او و اثبات حقانیــت ادعایش 

تلاش می کنــد.
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یــک  روز کــه الیــاس مشــغول نشــر مطــلبی بــا عنــوان »ظهور 
پســر انســان« در شــبکۀ اجتماعی اینســتاگرام بود، با پاســخی 
اعتراضــی از ســوی یــک مســیحی مواجــه شــد که نوشــته بود: 

خواســت یــاری اش کنــد کــه بتوانــد بــه بهتریــن شــکل از 
دعــوت فرســتادهٔ عیســی دفــاع کنــد. الیــاس بــه ایــن آیــه از 
کتــاب مزامیــر علاقــۀ بســیاری داشــت و دلش با خوانــدن آن 

آرام می گرفــت:
»و آنانــی کــه نــام تــو را می شناســند، بــر تــو تــوکل خواهنــد 
ــرک  ــز ت ــود را هرگ ــان خ ــو طالب ــد، ت ــرا ای خداون ــت، زی داش

ــر 10:9( ــرده ای.« )مزامی نک
در همیــن حیــن کــه او در حــال نوشــتن پاســخ بــه یکی دیگر 
از دنبال کننــدگان صفحــه اش بــود، اعلان پاســخ آن شــخص 

مســیحی بــر گوشــی اش نمایان شــد.
او در جواب نوشته بود: 

الیــاس بــا خوانــدن ایــن پاســخ لبخنــدی زد و در جــواب آن 
شــخص نوشــت:

الیاس بازهم لبخندی زد و در کمال آرامش پاسخ داد:

ــه  ــود، ب ــه منتظــر پاســخ آن شــخص ب ــان ک ــاس هم زم الی
ــن  ــد الحس ــت. او از احم ــود پرداخ ــب خ ــر مطال ــۀ نش ادام
آموختــه بــود کــه در هــر کاری اخلاص ورزد و از خــدا بخواهــد 
کــه راه را برایــش همــوار کنــد. پــس، از همــان ابتــدا از خداوند 

هــم  را  تصــورش  حتــی  »هرگــز 
نمی کــردم کــه کســی مــرا مســلمان خطاب 
شــما  ماننــد  هــم  مــن  عزیــزم،  کنــد. 
ــودم و البتــه اکنــون نیــز یــک  مســیحی ب
مســیحیِ مسلمان شــده  هســتم کــه ایــن 
بــار به راســتی و حقیقتــاً پیــرو عیســای 
بشــارت هایش  و  آموزه هــا  و  مسیــح 
اســت ... . گفتــی لااقــل کتــاب مقــدس ما 
ــار هــم کــه شــده، بخــوان!  ــرای یــک ب را ب
بــرادرم، مــن از کودکــی ایــن کتــاب را بــا 
جــان ودل می خوانــدم و بــا همیــن کتــاب 
بــزرگ شــده ام، و شــاید بــه همیــن دلیــل 
اســت کــه اکنــون یــک مســلمانِ پیــرو 
پســر انســانی هســتم کــه عیســی وعــدهٔ 
آمدنــش را در زمان هــای آخــر داده اســت. 
یــک  از  انســان«  پســر  »ظهــور  بشــارت 
مســلمان زاده بــه تــو نرســیده اســت، بلکه 
یــک مســیحیِ مسلمان شــده ایــن خبــر را 
بــه تــو می رســاند. اگــر تمایــل داری، آیــۀ 

ــم.« ــی کنی ــم و بررس ــر را بخوانی موردنظ

»بــاور نمی کنــم کــه مســیحی بــوده ای و 
مســلمان شــده ای! چگونــه ممکــن اســت 
کســی پیــدا شــود کــه خــود را از راه نجــات 
و راســتی خــارج کنــد و بــه بیراهــۀ هلاکت 
و گمراهــی وارد کنــد ... . بگذریــم، اگــر 
دلیلــی بــر ادعایــت داری، بیــاور! مــن خود 
برایــت آن آیــات را مــی آورم، نکنــد تــو در 
جســت وجوی آیــات کتــاب مقــدس مــا به 

ــت بیفتی! زحم
»23 آنــگاه، اگــر کســی بــه شــما گویــد، 
»اینــک مسیــح در اینجــا یا در آنجاســت« 
بــاور مکنیــد، 24 زیراکه مســیحان کاذب 
ــه ظاهــر شــده، علامــات و  و انبیــای کذََب
معجــزات عظیمــه چنــان خواهنــد نمود 
کــه اگــر ممکــن بــودی، برگزیــدگان را نیــز 
گمــراه کردنــدی. 25 اینــک شــما را پیــش 
خبــر دادم. 26 پــس اگــر شــما را گوینــد، 
اینــک در صحراســت، بیــرون مرویــد یــا 
آن کــه در خلــوت اســت، باور مکنیــد، 27 
زیــرا همچنان کــه بــرق از مشــرق ســاطع 
شــده، تــا بــه مغــرب ظاهــر می شــود، 
ــد  ــن خواه ــز چنی ــان نی ــر انس ــور پس ظه

شــد.« )انجیــل متــی، فصــل 24(
حــال بگــو کــدام قســمت از این آیــات به 

احمــد الحســن اشــاره می کند؟!«

»چــرا شــما مســلمان ها دســت از ســر 
ــر  ــت ه ــاً لازم اس ــد؟! واقع ــا برنمی داری م
ــدهٔ  ــه عقی ــاب مقــدس را ب شــخصیت کت
خــود مرتبــط بدانیــد؟! لااقــل پیــش از هــر 
ادعــایی، بــرای یــک بــار هــم کــه شــده، 
تــا  بخوانیــد  دقیــق  را  مقــدس  کتــاب 
این چنیــن مفتضــح نشــوید. پســر انســان 
نمی توانــد کســی جــز خــود عیســی باشــد.«
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شخص مسیحی پاسخ داد: 

الیــاس کــه منتظــر پاســخ وی مانــده بــود، پــس از خوانــدن 
آن نوشــت:

ــه  ــی ب ــد عیس ــوان تأکی ــه می ت »چگون
جهــت مشــرق را نادیــده گرفــت؟! اگــر 
می گــویی وی بــه جهــت خاصــی اشــاره 
نداشــته و فقــط ظهــور پســر انســان را بــه 
رعدوبــرق تشبیــه کــرده اســت، این ســؤالم 
را پاســخ بــده کــه آیــا صاعقــه فقــط از 
ــه مغــرب ظاهــر  مشــرق خــارج و فقــط ب
می شــود؟ ایــن را بپذیــر کــه وقتــی بــرق در 
تمــام جهــات زده می شــود، منظــور عیســی 
در اینجــا یــک بــرق معمولــی نیســت و 
اتفاقــاً وی بــه جهــت مشــرق تأکیــد دارد. 
البتــه ایــن موضــوع را در تفاسیــر برخــی از 
ــن  ــم و ای مفســران مســیحی هــم می بینی
یعنــی آنهــا نیــز متوجــه اشــارهٔ ویژهٔ عیســی 
بــه جهــات مشــرق و مغــرب شــده اند. 
اگــر تــا اینجــا ســؤالی نــداری، ادامــه دهــم 
و منظــور از بــرق و مشــرق و مغــرب را 

ــم.« ــح ده توضی

»پیــش روی انســان راهــی هســت که 
در نظــرش درســت می نمایــد،  امــا در آخر 
بــه مــرگ می انجامــد.« )امثــال ســلیمان 

)12:14
مــن نیــز ماننــد تــو بــودم، گمــان می کردم 
ســعادت  راه  انتهــای  مســیحیت  کــه 
بــه ســر  اســت و دیگــران در گمراهــی 
ــر هــر  ــو در براب ــد ت ــز مانن ــد. مــن نی می برن
مســلمانی کــه از ارتبــاط باورهایــش بــه 
کتــاب مقدســمان می گفــت، می ایســتادم 
و تــا تســلیم شــدنش را نمی دیــدم، کوتــاه 
میــدانِ  پیــروزِ  همیشــه  و  نمی آمــدم 
مباحثــه بــا مســلمانان بــودم. امــا ایــن 
بــار فــرق می کنــد! شــما بــا مســلمانان 
دست وپابســته ای روبــه رو نیستیــد! مــا 
مســلمانان ایمــان دار به فرســتادهٔ عیســی، 
ــاب  ــرای انتس ــود و ب ــای خ ــر ادع ــرای ه ب
هــر شــخصیت کتــاب مقــدس بــه احمــد 
الحســن از خــودِ همیــن کتــاب دلایــل 
قطعــی و محکــم داریــم. بــرادرم، تعصــب 
را کنــار بگــذار و بــا ذهنــی آزاد و بــا انصــاف 
ــارهٔ  ــد از آن درب ــوان و بع ــه را بخ ــن ادل ای
احمــد الحســن و ادعایــش قضــاوت کــن.
»به حســب ظاهــر داوری مکنیــد، بلکــه 
)انجیــل  نماییــد.«  داوری  راســتی  بــه 

یوحنــا فصــل 24:7(
پیــش از بیــان هــر توضیحــی، از شــما 
متشــکرم.  آیــات  متــن  ارائــۀ  بابــت 
همان طــور کــه می دانــی عیســی به همــراه 
شــاگردان خــود بــه کــوه زیتــون رفتــه بــود 
و در آنجــا از نشــانه های پیــش از بازگشــت 
حضــور  در  او  می گفــت.  ســخن  خــود 
شــاگردان خــود نسبــت بــه ظهــور انبیــا و 
ــدار داد  ــیاری هش ــن بس ــان دروغی مدعی
و آنهــا را برحــذر داشــت از این کــه هــر 
ادعــایی را بــاور کننــد، و ســپس بــه ظهــور 
پســر انســان از مشــرق اشــاره کــرد. آیــا 
ــا ایــن بخــش از توضیحاتــم  تــا اینجــا و ب

ــداری؟« ــی ن مخالفت

می رفتــی،  پیــش  خــوب  »داشــتی 
ــدای  ــا ابت ــردی. ب ــراب ک ــرش را خ ــا آخ ام
ــش  ــا انتهای ــا ب ــم، ام ــت موافق توضیحات
ــان از  ــر انس ــور پس ــه ظه ــی ب ــر! عیس خی
مشــرق اشــاره ای نــدارد. آیــۀ مــورد نظــرت 

ــم: ــر بخوانی ــار دیگ ــک ب را ی
مشــرق  از  بــرق  همچنان کــه  »زیــرا 
ظاهــر  مغــرب  بــه  تــا  شــده،  ســاطع 
می شــود، ظهــور پســر انســان نیــز چنیــن 

شــد.« خواهــد 
عیســی به مشــرق و جهت خاصی اشــاره 
نمی کنــد، بلکــه تأکیــدش بــر برق اســت؛ و 
منظــور ایشــان ایــن اســت کــه ظهــور پســر 
انســان ماننــد آمــدن صاعقه، شــکوهمند 
و ناگهانــی اســت و در یــک لحظــه همه جا 
متوجــه  همــگان  و  می کنــد  روشــن  را 
آمدنــش می شــوند. پــس ظهــور پســر 
انســان ماننــد وقــوع رعدوبــرق اســت کــه 
نیــازی بــه خبررســانی نــدارد، بلکــه همــه 
حتــی کســانی کــه در خانــه و اتاق هایشــان 

ــع می شــوند.« ــش مطل ــد، از آمدن هستن
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در آن دقایق، هر دوی آنها آنلاین و مشتاق ادامۀ مباحثه بودند.
شخص مسیحی پاسخ داد: 

 الیاس مباحثه را ادامه داد و نوشت:

الیــاس پــس از نوشــتن ایــن پاســخ، درحالی کــه گوش به زنــگ اعلان پیــام آن شــخص بــود، گوشــی اش را کنــار گذاشــت و از خداونــد 
خواســت تــا قلــب آن ســؤال کننده را بــه نــور هدایــت خــود روشــن کنــد.

ادامه دارد ...

 »درود بــر شــما. ســؤال کاملًا بــه  جــایی پرســیدی. مشــرق دقیقــاً بــه کجــا اشــاره دارد؟ یــادت هســت کــه 
ــود  ــه ب ــه کــوه زیتــون رفت ــان آورد؟ او به همــراه شــاگردان خــود ب ــر زب ــی ایــن ســخن را ب عیســی در چــه مکان
... حــال، ببینیــم مشــرق نسبــت بــه ایــن مــکان کجــا قــرار می گیــرد؟ شــاید بگــویی مشــرق می توانــد یکــی از 
کشــورهای عــراق، ایــران، اردن، افغانســتان و ... باشــد و طبیعتــاً انتخــاب یکــی از آنهــا مشــکل اســت. امــا وقتی 
بــه کتــاب مقــدس مراجعــه می کنیــم، متوجــه نقــش پُررنــگ تنهــا یکــی از ایــن مناطــق می شــویم کــه آن مــکان، 
جــایی به جــز کشــور عــراق نمی توانــد باشــد. شــاید برایــت ایــن ســؤال مطــرح شــود که مگــر در عــراق چــه اتفاقی 
رخ داده اســت کــه در میــان تمــام ســرزمین هایی کــه نسبــت بــه کــوه زیتــون در مشــرق قــرار گرفته انــد، ایــن 
کشــور منظــور عیســی می شــود؟ پاســخ ایــن ســؤال را در خــروج ابراهیــم از عــراق می یابیــم. در فصــل دوازدهــم 

کتــاب پیدایــش می خوانیــم:
»1 و خداونــد بــه ابــرام گفــت: "از ولاًیــت خــود، و از مولــد خویــش و از خانــۀ پــدر خــود به ســوی زمینــی کــه 

بــه تــو نشــان دهــم، بیــرون شــو".«
همچنیــن در فصــل پانزدهــم همــان کتــاب، به طــور واضح تــر بــه منطقــۀ »اور« اشــاره می شــود کــه در جنــوب 

عــراق امــروزی قــرار دارد:
»7 خــدا بــه ابــرام فرمــود: "مــن همــان خداوندی هســتم کــه تــو را از شــهر اور کلدانیــان بیــرون آوردم تا این 

ســرزمین را بــه تو دهــم".«
پس ابراهیم از مشرقِ کوه زیتون یعنی عراق خارج شد و به سرزمین مقدس ظاهر گردید.

گمــان می کنــم اکنــون بــا ایــن توضیحــات بــه ایــن نکتــه نیــز رســیده باشــی کــه منظــور از بــرق در ایــن آیــه 
ابراهیــم اســت. پــس عیســی ظهــور پســر انســان را بــه خــروج ابراهیــم از عــراق تشبیــه می کنــد.

حــال، بــه کلام عیســی بازگردیــم. وی به صراحــت تأکیــد می کنــد کــه ادعــای هــر مدعــی مبنــی بــر پســر انســان 
بــودن را بــاور نکنیــم، چراکــه مدعــیِ راستيــنِ پســر انســان فقــط از مشــرق یعنــی عــراق می آید. و احمد الحســن 
همــان پســر انســان اســت کــه عیســی قرن هــا پیــش بشــارت آمدنــش را از عــراق داده بــود و ســرانجام وعــدهٔ 

عیســی محقــق شــد و او از عــراق ظهــور کــرد.
دوســت عزیــز، مایلــم بدانــی کــه ایــن توضیحــات را در جلــد اول کتاب پاســخ های روشــنگرانه در بســتر امواج، 
نوشــتۀ احمــد الحســن خوانــده ام. بــرای آشــنایی بیشــتر بــا علــم الهــی وی، می توانــی کتاب هــای ایشــان را از 
درگاه رســمی انتشــارات ایشــان - انتشــارات انصــار امــام مهــدی )ع( - دریافــت و مطالعــه کنــی. مــا نیــز بــه یاری 

خداونــد در کنــارت هستیــم و بــه ســؤالاتت پاســخ می دهیــم.«

»زمانــی تأکیــد عیســی بــه جهــت مشــرق 
معنــا پیــدا می کنــد کــه آمــدن پســر انســان 
از ایــن ســمت دلیــل خاصــی داشــته باشــد. 
ــد؟ و  ــد از مشــرق بیای چــرا پســر انســان بای
اصلًا مشــرق دقیقــاً بــه کجــا اشــاره دارد؟ 
نمی دانیــم! امــا تشبیــه ظهــور پســر انســان 
بــه بــرق قابــل توجیه تــر و واضح تــر اســت.«
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به قلم مجتبی انصاری

پیِ آواز حقیقت بدویم
| قسمت هفتم: منطق ارسطویی

در قســمت پیشیــن، بــا بعضــی از 
اشــاره  و  شــدیم  آشــنا  مغالطه هــا 
کردیــم کــه ارســطو بــرای مقابلــه بــا 
قواعــد  سوفیســت ها  مغالطه هــای 
منطــق را پایه گــذاری کــرد. ایــن قواعــد 
بیــش از دو هــزار ســال بــر جهــان علــم 
حاکــم شــد و اصــول تفکــر صحیــح را 
تشــکیل می داد. با آشــنایی مســلمانان 
بــا منطــق و فلســفۀ یونــان باســتان در 
قرونِ وســطی، ایــن علــوم بــه شــرق نیــز 
گســترش یافت و در بین اندیشــمندان 
مســلمان رواج یافــت. به طــوری کــه 
منطــق ارســطویی همچنــان یکــی از 
دروس اصلــی در حوزه هــای علمیــه 

اســت.
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اســتفاده کرده انــد و معتقدنــد کــه ایــن ابــزار آنهــا را از خطــای 
فکــری بازمــی دارد.

امــا ریشــۀ اختلافــات بــه مفهومــی بازمی گــردد کــه ارســطو 
آن را »بدیهیــات« نــام نهــاده اســت. گزاره هــایی بدیهــی نامیــده 
می شــود کــه درســتی آنهــا واضح اســت و بــه اســتدلال نیازی 

ندارنــد. بــرای مثــال، بــه گزاره هــای زیــر توجــه کنیــد:

ــف  ــن تعری ــق را چنی ــن منط ــطویی ای ــق ارس ــروان منط پی
ــت آن  ــه رعای ــت ک ــد اس ــزاری قانونمن ــق اب ــد: »منط می کنن
ذهــن را از خطــای فکــر بازمــی دارد.« اگــر ایــن تعریــف دقیــق 
ــه نتایــج  و درســت باشــد، پیــروان منطــق ارســطویی بایــد ب
ــا اخــتلاف فکــری وجــود  ــن آنه ــد بی مشــترکی برســند و نبای
داشــته باشــد، چراکــه همگــی یــک ابــزار قانونمنــد مشــترک را 

2+2=4
کل از جزء بزرگ تر است.

خطوط افقی در تصویر 1 موازی اند.
هیچ معلولی بدون علت تحقق نمی یابد.

اجتماع نقیضین محال است.
ارتفاع سلب و ایجاب از یک گزاره محال است.

در تصویــر 2، پنجــرهٔ جلــویی کوچک تــر از پنجــرهٔ عــقبی 
اســت.

خورشید نورافشانی می کند.
آتش داغ است.

شهری به نام مکه وجود دارد.
دانشمندی به نام جالینوس وجود داشته است.

عدم نامولد است.
هر چیز برای خودش ثابت است.

هیچ چیز از خودش سلب نمی شود.
بعد از هر عدد طبیعی، عدد طبیعی دیگری وجود دارد.

تحقــق عــرض و امــری متقــوم بــه موضــوع، بــدون موضوع 
محال اســت.

هر عدد یا زوج است یا فرد.
ــا واقــع و  حقانیــت و مطابقــت پــاره ای از ادراکات انســان ب
خطــا نبــودن همــۀ آنهــا، ازجملــه یقیــن بــه ایــن امر کــه خارج 

از مــن، جهانــی وجــود دارد.
صفت اثر دلالت بر صفت مؤثر دارد.

انسان حیوان ناطق است.
از هــر نقطــۀ خــارج از یــک خــط، دقیقــاً می تــوان یــک خــط 

مــوازی آن رســم کــرد.
فلزات با حرارت منبسط می شوند. 

حجم آب با یخ زدن، بیشتر می شود.
فاقد شیء معطی آن نیست.

دست کم یک مجموعۀ نامتناهی وجود دارد.
ــۀ  ــر هم ــدم ب ــوت، مق ــام ثب ــی در مق ــث معرفت شناس بح

ــوم اســت. عل
هر مفهوم نظری باید به بدیهی برگردد.

وجود خداوند متعال جزو بدیهی ترین بدیهیات است.

تصویر شماره 1

تصویر شماره 2
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ــدون  ــوان ب ــد و می ت ــن گزاره هــا بدیهــی هستن بعضــی از ای
چون وچــرا درســتی آنهــا را پذیرفــت. امــا ممکــن اســت برخــی 
از خواننــدگان در فهــم بعضــی از ایــن گزاره هــا مشــکل داشــته 
باشــند، چــه رســد بــه این کــه بخواهنــد درســتی آن را واضــح 

بداننــد یــا نداننــد. دســت کم بــرای نویســنده چنیــن اســت.
در هنــگام اســتدلال، گریــزی از پذیرش تعــدادی از گزاره های 
اولیــه نیســت، گزاره هــایی کــه بــرای آنهــا اســتدلالی ارائــه 
نمی شــود و انتظــار مــی رود کــه مخاطــب آنهــا را بپذیــرد. لــذا 
وجــود بدیهیــات و یــا چیــزی شبیــه بــه آن ضــروری اســت. 
ــی  ــای بدیه ــر گزاره ه ــتدلال ب ــه اس ــت ک ــوب اس ــی خ و خیل
بنــا شــود. امــا مفهــوم بدیهــی یــک مفهــوم نــسبی اســت و 
ممکــن اســت بدیهیــات نــزد افــراد مختلــف بــا هــم متفــاوت 
ــر مفاهیــم  باشــد. منطقــی نیســت کــه اســتدلال منطقــی ب
مبهــم و نــسبی بنــا شــود. چنــد راه بــرای پرهیــز از ایــن ابهــام 
ــز جهــان  ــن اســت کــه خــود را مرک ــن راه ای وجــود دارد. اولی
بدانیــم و از دیگــران انتظــار داشــته باشــیم کــه تمــام مفاهیــم 

• می توانــد جــزو گزاره هــای اولیــۀ عقلــی دســته بندی شــود کــه بــه 
آن »اولیــات« می گوینــد.

• می توانــد از حــواس گرفتــه شــده باشــد کــه بــه آن »مشــاهدات« 
می گوینــد.

• می توانــد حس هــای درونــی ماننــد تــرس و شــادی و ... عامــل آن 
باشــند کــه بــه آن »وجدانیــات« می گوینــد.

ــه آن  ــه ب ــود ک ــت داده ش ــرت نسب ــه فط ــتی آن ب ــد درس • می توان
ــود. ــه می ش ــات« گفت »فطری

• می توانــد بــا تجربــه بــه دســت آمــده باشــد کــه بــه آن »تجربیــات« 
گفتــه می شــود.

• و می توانــد براســاس فراوانــی معتقــدان بــه آن، بدیهی تلقی شــود 
کــه بــه آن »متواتــرات« گفته می شــود.

ذهنــی مــا را بدیهــی بداننــد. چنیــن ملاکــی مــا را بــه ورطــۀ 
تعصــب و دگماتیســم می کشــاند. راه دیگــر آن اســت که تنها 
گــزاره ای را بدیهــی بدانیــم کــه تمــام انســان ها درســتی آن را 
ــا  قبــول دارنــد. امــا هنگامــی کــه بســیاری از افــراد جامعــه ب
واژگان تخصصــی و مفاهیــم ذهنــی ما آشــنا نیستنــد، چطور 
می خواهنــد درســتی آن را بپذیرنــد؟! بــد نیســت گزاره هــایی 
را بدیهــی بدانیــم کــه اندیشــمندان و افــراد دارای عقل ســلیم 
آن را قبــول دارنــد. امــا چگونــه می خواهیم تمــام افــراد دارای 
ــا را  ــر آنه ــم و نظ ــخیص دهی ــران تش ــلیم را از دیگ ــل س عق
دربــارهٔ بدیهیــات خــود جویــا شــویم؟ آیــا ما بــه تمــام زمان ها 
و تمــام مکان هــا و تمــام اندیشــمندان دسترســی داریــم؟ در 
واقــع، بایــد اقــرار کنیــم کــه ملاک دقیــق و مشــخصی بــرای 
ــدارد،  ــود ن ــا وج ــایر گزاره ه ــی از س ــای بدیه ــک گزاره ه تفکی
ــر آن توافــق داشــته  ملاکــی کــه پیــروان منطــق ارســطویی ب
باشــند. بــا ایــن حــال، بــرای درســتی ایــن گزاره هــا منشــأهای 

ــد: ــر را در نظــر می گیرن زی

ــن  ــرد. ممک ــه ک ــوان مناقش ــات، می ت ــن بدیهی ــام ای در تم
ــه  ــری ب ــد و دیگ ــی بدان ــر بدیه ــک نف ــزاره را ی ــک گ ــت ی اس
درســتی آن مشــکوک باشــد. حتــی ممکــن اســت نقیــض آن 
را بدیهــی بدانــد. بــه ایــن ترتیب، اخــتلاف دیــدگاه واضحی در 
مبانــی تفکــر رخ می دهــد کــه طبیعتــاً بــه نتایــج متفاوتــی نیــز 
ختــم می شــود. وجــود اخــتلاف دیــدگاه در درســتی گزاره هــا 

نشــان می دهــد کــه آنهــا چنــدان هــم واضــح نیستنــد و 
لزومــی نــدارد کــه بدیهیــات مــا را دیگــران هــم بدیهــی بدانند. 
مشــکل از جــایی شــروع می شــود کــه کســی مبانــی فکــری 
خــود را بدیهیــات مطلــق بپنــدارد و از دیگــران انتظــار داشــته 
باشــد آنهــا هــم بــدون چون وچــرا مبانــی فکــری او را بدیهــی 
بشــمارند. ایــن مشــکل پتانسیــل تبدیــل شــدن بــه بحــران را 
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دارد. بــرای مشــخص شــدن نقطۀ بحرانــی، لازم اســت دوباره 
بــه تعریــف و منشــأهای بدیهیات توجه کنیــم. از منظر منطق 
ارســطویی، گــزاره ای بدیهــی اســت کــه تمــام افــراد عاقــل کــه 
حــواس ســالمی دارنــد درســتی آن را قبــول دارنــد. پــس هــر 
عاقلــی بایــد درســتی گزاره هــای بدیهــی را بپذیــرد و اگــر کســی 
درســتی گزاره هــای بدیهــی را نپذیــرد، یــا مشــکلی در حــواس 
دارد یــا از سلامــت عقلــی برخــوردار نیســت یــا فطرت خــود را 
فرامــوش کــرده یــا ... یــا بــا حقیقــت عنــاد دارد و دشــمنی اش 
بــا حقیقــت باعــث شــده کــه در گزاره هــای بدیهــی شــک کنــد.
بــه همیــن ســادگی ایــن نگــرش می توانــد گروه هــای فکــری 
مختلــف را بــه جــان هــم بینــدازد و یکدیگــر را بــه دیوانگــی، 
پســت فطرتــی و عنــاد متهــم کننــد. راه حــل ایــن اســت کــه 
هرکــس در مقــام اســتدلال، مبانــی فکــری خــود را مشــخص 
کنــد و بدیهیــات خــود را تصریــح کنــد و اجــازه دهــد کــه 
دیگــران آن را بپذیرنــد یــا نپذیرنــد. بــه این ترتیــب، هرکس که 
بــا مــا مبنــای مشــترک و بدیهیــات مشــترک داشــته باشــد بــا 
مــا  همــراه می شــود و هــر کــس مبانــی فکــری مــا را نپذیرفت 
می توانــد بــه راه خــود بــرود، بــدون آن کــه نیــاز باشــد یکدیگــر 

را بــه دیوانگــی، عنــاد و ... متهــم کنیــم.
بهتریــن مثــال در تدویــن بدیهیــات، هندســۀ اقلیدســی 
اســت. اقلیــدس بــرای آن از پنــج گــزارهٔ بدیهــی اســتفاده کــرد. 
ــه موضــوع هندســۀ  ــژه ب در قســمت بعــدی، به صــورت وی

اقلیدســی می پردازیــم؛ امــا در ایــن بخــش، تنهــا بــه یــک نکتۀ 
ــۀ  ــه هندس ــدی ب ــش بع ــم و در بخ ــاره می کنی ــر اش مختص

اقلیدســی بیشــتر خواهیــم پرداخــت.
از بیــن بدیهیــات هندســۀ اقلیدســی، بدیهــی پنجــم قرن هــا 
شــک برانگیز بــود و افــراد بســیاری تلاش کردند کــه این بدیهی 
را بــا اســتفاده از بدیهیــات دیگــر استنتــاج کننــد، درحالی کــه 
تمــام ایــن تلاش هــا ناموفــق بــود؛ تــا این کــه پیدایــش 
هندســه های نااقلیدســی نشــان داد که بدیهی پنجم از ســایر 
ــای  ــوان گزاره ه ــت و می ت ــتقل اس ــه مس ــات هندس بدیهی
هندســه های  و  آن کــرد  جایگزیــن  را  دیگــری  متفــاوت 
متفــاوت و در عیــن حــال بــدون تناقضــی بــه وجــود آورد. 
ایــن رویــداد باعــث شــد کــه در تعالیــم منطــق ارســطویی نیــز 
تشــکیک شــود و بازنگــری در آن آغــاز شــود. بــه ایــن ترتیــب، 
منطــق جدیــد یــا منطــق ریاضــی، به تدریــج وارد صحنــۀ علم 

شــد و جایگزیــن منطــق ارســطویی گردیــد. 
یکــی از تفاوت هــای منطــق ارســطویی و منطــق ریاضــی 
در جایگزیــن شــدن مفهــوم »اصــول موضوعــه« بــا مفهــوم 
ــه نظــر برســد کــه ایــن  »بدیهیــات« اســت. شــاید در ابتــدا ب
ــیار  ــاوت بس ــا تف ــت، ام ــری در واژگان اس ــا تغیی ــر، تنه تغیی
ــه  ــل این ک ــت. حداق ــدن واژه هاس ــن ش ــر از جایگزی عمیق ت
اگــر اصــول موضوعــۀ دو نظریــه بــا هــم متفــاوت و متضــاد 
ــم  ــاد مته ــا عن ــه دیوانگــی ی ــری را ب ــدام دیگ ــند، هیچ ک باش

نمی کنــد.

منابع:
]1[ جوردانــو برونــو )1548–1600 م(، فیلســوف ایتالیــایی، بــه چرخــش زمیــن بــه دور خورشــید معتقــد بــود. او از مروّجــان نظریــۀ کوپرنیــک، کــه بــر 
گــردش زمیــن بــه دور خورشــید تأکیــد داشــت، بــه شــمار می رفــت. بــزرگان مســیحی کلیســا او را زندانــی کردنــد و پــس از شــکنجه، زبانش را قطــع کرده 
و او را بــه قتــل رســاندند؛ چراکــه برونــو گفتــه بــود زمیــن بــه دور خورشــید می چرخــد، درحالی کــه بــزرگان کلیســا معتقــد بودنــد ایــن خورشــید و دیگــر 

ســیارات هستنــد کــه بــه دور زمیــن گــردش می کننــد.
]2[ احمد الحسن، توهم بی خدایی، نشانه های پروردگار در هستی، ص 29، بغداد: نجمة الصباح.

لــذَا امــروزه اگر جوردانو برونو ]1[ به مشــهورات و مســلمات کلیســا معتقد نباشــد، 
ــش  ــه تفتی ــرد ک ــت ک ــد دق ــوزانند. بای ــده نمی س ــد و زنده زن ــان نمی برن ــر او را زب دیگ
عقایــد، زبــان بریــدن و زنده زنــده ســوزاندن در تعالیــم و سیــرۀ حضــرت عیســی دیــده 

ــود. نمی ش
شــاید بهتر باشــد این رفتارهای کلیســا در قرون وســطی و رفتارهای قرون وســطایی 
داعــش و امثــال داعــش در دوران معاصــر را در جــایی دیگــر جســت وجو کنیــم؛ در 

جــایی غیــر از تعالیــم پیامبــران. ]2[
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سلام و درود خدا بر شــما. به قســمت ســوم از مجموعه مقالاًت 
»تربیــت، تکلیفــی ارزشــمند« خــوش آمدیــد. موضــوع ایــن 

قســمت، نحــوۀ صحیــح رفتــار بــا کــودک عصبانــی اســت. 

المنقــــــذ،
 روایت های انتخاب شده

 سلسله مقالات تربیت فرزند
| قسمت سوم:

 عزیز عصبانی من
به قلم شیماء الحسینی

نشریه  زمان ظهور25



در ستایش حفظ آرامش

»... بیــرون رفتــن شــوهر و همســر و فرزنــدان یا بــرادران و خواهــران، یا نزدیکان و دوســتان 
و همــکاران بــا یکدیگــر منفعت هــای بســیاری دارد؛ و حتــی ممکــن اســت بســیاری از مــردم 
فایده هــای فراوانــی را کــه خودشــان تجربــه کرده انــد برایــت برشــمارند. بنــده فکــر می کنــم 
بیــرون رفتــن از منــزل در برخــی اوقــات و اســتراحت دادن بــه خانــواده، امری بســیار ضروری 

در جهــت ســاخت روابــط خانوادگــی و اجتماعــی ســالم و صحیــح محســوب می شــود ... .«
 )پیک صفحه، جلد دوم(

شــخصیتی کــودک را شــکل می دهــد و باعــث می شــود کــه 
کــودک خــودش را جــذَاب و خواستنــی ببینــد و عزت نفــس 
ــور  ــذَاب و منف ــودش را غیرج ــه خ ــا این ک ــد، ی ــته باش داش
باشــد و  ببینــد، عزت نفــس و اعتمادبه نفــس نداشــته 
احســاس ناتوانــی کنــد. ایــن نتیجــۀ محرومیــت از گرمــای 

عاطفــی اســت.
در ادامــه، بــه بررســی دلاًیــل خشــم کــودک و راهکارهــای 
پیشــگیری و مقابلــه بــا آن خواهیــم پرداخــت، امــا پیــش از 
آن تقاضــا می کنــم بــه ایــن فرمایش راهگشــای امــام احمد 

الحســن علیه الــسلام دربــارۀ خانــواده توجــه بفرماییــد: 

چرا کودکم خشمگین می شود؟

ــانی  ــر کس ــژه در براب ــران، به وی ــور دیگ ــودک در حض ــک ک ــرزنش و تحری ــاد، س اول: انتق
کــه بــرای او اهمیــت دارنــد؛ تحقیــر و تمســخر او یــا دســت درازی بــه اموالــش در حضــور 

ــالاًنش. همس
دوم: واگــذَاری وظایفــی بیــش از تــوان کــودک و ســرزنش او در صــورت قصــور و کوتاهــی، 

کــه باعــث ناامیــدی اش می شــود، ماننــد درخواســت اجــرای فــوری دســتورات.
ســوم: محرومیــت کــودک از توجــه، محبــت و شــفقت بزرگســالاًن کــه موجــب می شــود 

خشــم وســیله ای بــرای ابراز احساســاتش باشــد.
چهــارم: اســتفادۀ بیــش  از حــد از دســتورات و روش هــای محدودکننــده، الــزام به رعایت 

معیارهــای رفتــاری نامتناســب با ســن کــودک و دخالــت در امور شــخصی او.
پنجــم: لــوس کــردن کــودک کــه باعــث می شــود او انتظــار داشــته باشــد دیگــران همیشــه 

بــه خواســته هایش پاســخ دهنــد و در صــورت بــرآورده نشــدن آنهــا عصبانــی شــود.
ــه بی عدالتــی از ســوی  ــه کــودک و احســاس او نسبــت ب ــم: ســخت گیری شــدید ب شش

والدیــن، خواهــر و برادرهــا.
هفتــم: الگــو بــرداری ]از رفتــار دیگــران[؛ کــودک رفتــار والدیــن، معلمــان یــا آنچــه را کــه از 

طریــق رســانه ها مشــاهده می کنــد، تقلیــد می کنــد.
هشتم: احساس شکست در زندگی  یا در مدرسه یا در ایجاد روابط در خانه.

قــدم اول در مواجهــه بــا عصبانیــت کــودک، حفــظ آرامش 
اســت. عصبانیــت والدیــن تأثیــر منفــی بــر کــودکان دارد و 
اگــر والدیــن خــود نتوانند به درســتی عصبانیتشــان را کنترل 
ــیدگی  ــودک رس ــت ک ــه وضعی ــد ب ــور می خواهن ــد، چط کنن

؟ کنند
ریچــارد تمپلــر، محقــق تربیتــی، بــر ایــن نکتــه تأکیــد دارد 
ــدران  ــن پ ــارز بهتری ــی ب ــش، ویژگ ــا آرام ــوأم ب ــار ت ــه رفت ک
اســت. همچنیــن، روان شــناس میــادة الحصــری بیــان 
می کنــد نــوع روابــط حاکــم در خانــواده تــا حــد زیــادی تیــپ 

کــودکان، پرخاشــگر و عصبانــی متولد نمی شــوند؛ بنابرایــن طبیعتاً عللی وجــود دارد 
کــه باعــث می شــود آنهــا چنیــن رفتارهــایی از خــود نشــان دهنــد. این علل چیســت؟
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راهکارهای پیشنهادی برای مدیریت خشم

ــه او  ــد و ب ــگام خشــمِ کــودک آرامــش خــود را حفــظ کنن ــد هن ــن بای اول: والدی
بگوینــد کــه از خشــمش آگاه انــد و او حــق دارد عصبانــی شــود، امــا بیــان خشــم بــه 
ایــن روش اشتبــاه اســت. ســپس راه مناســب بــرای بیــان خشــم را بــه او بیاموزنــد. 

دوم: از دخالــت در هــر مســئلۀ کوچــک و بــزرگ در زندگــی کــودک خــودداری کننــد. بــرای مثــال، زمانــی کــه 
کــودک بــا کــودک دیگــری دعــوا می کنــد، والدیــن تنهــا زمانــی مداخلــه کننــد کــه بــه کــودک آسیــب می رســد.

ســوم: پرهیــز از محــروم کــردن کــودک از دارایی های شــخصی اش و اســتفاده از آن به عنوان تنبیه، 
هــر بــار کــه کــودک عصبانــی می شــود، زیــرا ایــن کار استثمــار اســت و کــودک را عــادت می دهــد کــه 
در بزرگســالی نیــز سوءاســتفاده گر باشــد، یــا کــودک را بــه ایــن بــاور برســاند کــه دیگــران حــق دارند از 
او استثمــار کننــد. بنابرایــن، روش محرومیــت بایــد بــا حکمــت و به صــورت غیرمکرر انجام شــود.

چهارم: از بحث دربارهٔ مشکلات او در حضور دیگران خودداری کنند. 

ــرای کــودک باشــند و خودشــان در  ــن الگــوی خــوبی ب پنجــم: والدی
حضــور او عصبانــی نشــوند، زیــرا کــودک احتمــالًا از آنها تقلیــد می کند.

ــد و از آن  ــرآورده کنن ــودک را ب ــی ک ــای روان ــم: نیازه شش
غافــل نشــوند یــا خواهــر و بــرادرش را بــه او ترجیــح ندهنــد.

هفتــم: از تحریــک کــودک بــا هــدف تمســخر یــا 
ــد. ــا کاســتن از ارزشــش خــودداری کنن ــر ی تحقی

هشــتم: از دســتورات و آموزش هــای بســیار 
خــودداری کننــد و بــه او اســتقلال بدهنــد. 

نهم: او را به انجام کارهایی بیش از توانش مجبور نکنند. 

دهــم: آموختــن آداب اسلامــی؛ بــرای مثــال، بایــد کــودک 
ــر  ــرد و اگ ــایی ک ــن راهنم ــو گرفت ــه وض ــم ب ــگام خش را هن
ایســتاده بــود، بنشینــد و اگــر نشســته بــود، دراز بکشــد. ]1[

برای کمک به کودک در مدیریت خشم، والدین می توانند از راهکارهای زیر استفاده کنند:
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چند نکتۀ قابل توجه:

کــودکان از اطرافیــان خــود الگــو می گیرنــد. پــدران و مــادرانِ 
عصبانــی رفتارهــای خــود را به فرزندانشــان منتقــل می کنند، 
درحالی کــه والدیــنِ آرام می تواننــد بــه فرزنــدان خــود آرامش 
و لطافــت یــاد دهنــد. همچنیــن توجه بیــش از حد بــه کودک 

صفت هــای خودخواهــی و خودپســندی را در او پــرورش 
می دهــد و او را همیشــه متمرکــز بــر خــودش و خودخواهــی 
می کنــد. بنابرایــن او همــه چیــز را بــرای خــودش می خواهــد 
و اگــر زمانــی خواســته هایش به ســرعت بــرآورده نشــود، 
عصبانــی می شــود و پافشــاری می کنــد تــا بــه خواســته هایش 

برسد.

راهکارهای پیشگیری از عصبانیت در کودک:

اول: والدیــن بایــد بداننــد کــه بســیاری از کــودکان عــصبی در خانه هــایی کــه با اضطــراب و تنش بــوده زندگی 
کرده انــد. بنابرایــن خانــواده بایــد درک و تفاهــم را در خــود تقویت کند. 

دوم: والدیــن بایــد کــودکان را بــه تصمیم گیــری آزادانــه عــادت دهنــد، تــا کــودک مســتقل بــار بیایــد و متکی 
نباشد. 

ســوم: بــرآورده شــدن نیازهــای روانــی کــودک، احســاس ارزشــمندی و امنیــت در او، بــدون افــراط در لــوس 
کردنش.

چهــارم: از تنبیــه بدنــی و ســرزنش، به ویــژه در حضــور دوســتانش خــودداری کننــد و بهتــر اســت از تنبیــه 
بدنــی حتــی دور از حضــور دیگــران نیــز پرهیــز شــود. 

امام احمد الحسن )ع( می فرماید:
 »پــدر می توانــد پــس از هفــت ســالگی بــرای تربیــت کــودک او را تنبیــه کنــد، امــا ضربه نباید آسیب رســان باشــد 
یــا بــه مناطــق حساســی مثــل ســر وارد شــود. همچنیــن نبایــد تنبیــه تکــراری باشــد. پــدر بایــد ابتــدا از تمــام 
روش هــای هشــدار بــه محــروم کــردن از چیزهــای موردعلاقــۀ کــودک یــا تشــویق او بــا وعــدۀ خریــد چیــزی کــه 
دوســت دارد اســتفاده کنــد تــا خطــای کــودک را اصلاح کنــد. به طــور کلی، بهتر اســت تنبیــه بدنی صــورت نگیرد.«
)پاسخ های فقهی، مسائل متفرقه، ج 4(

امیرالمؤمنین )ع( می فرماید:
 »تواناترین مردم در راه درست، کسی است که عصبانی نشود.«

 )غررالحکم، ج 2، ح 3047(

نتیجه گیری

در نهایــت، تربیــت فرزنــدان نیــاز بــه صبــر و شــکیبایی دارد. والدین باید از عصبانیت دوری کنند و با اســتفاده از روش های مناســب، 
فرزنــدان ســالم و نیکــوکار را پــرورش دهنــد. امیــدوارم در قســمت های بعــدی نیــز به یاری خداوند متعال در خدمت شــما باشــیم. 

منابع:

]1[ امــام باقــر )ع( می فرمایــد: »هــر مــردی کــه در حــال ایســتاده خشــمگین شــد، بنشینــد تــا وسوســۀ شــیطان از او دور شــود، و اگــر نشســته بــود، 
برخیــزد. و هــر مــردی کــه بــر خویشــاوند خــود خشــم گرفــت، بــه او نزدیــک شــود و او را لمــس کنــد، زیرا تمــاس خویش با خویشــی دیگر، خشــم را فرو 
می نشــاند.« )مجلســی، بحارالأنــوار، ج 70، ص 27( و پیامبــر خــدا )ص( فرمــود: »هنگامــی کــه یکــی از شــما خشــمگین شــد، وضــو بگیــرد.« )مجلســی، 

بحارالأنــوار، ج 92، ص 339(.
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ارتقا در ارتفاع  

خطیب:سید واثق حسینی  

از اینجــا ســخنان اهل بیــت )ع( در بیــان مفهــوم ســعادت حقیقــی بــه میــان آمــد، زیــرا 
هــر چیــزی حقیقتــی دارد و حقایــق اشــیا را کســی می شناســد کــه آنهــا را آفریــده اســت و 

ــد. اهل بیــت )ع( ســروران خلــق هستن
امیرالمؤمنیــن )ع( می فرمایــد: »ســعادت چیــزی اســت کــه بــه پیــروزی منجــر شــود.« 
ــمْ شَــقِیٌ وَسَــعِیدٌ( ]ســورۀ هــود، آیــۀ 105[ )پــس برخــی از آنــان بدبخت انــد و برخی  )فَمِنْهه

خوشبخت(.
کســانی کــه ســعادتمند هستنــد همان هــایی هستنــد کــه نــزد خــدای عزوجــل پیــروز 
شــده اند. بنابرایــن پیــروزی واقعــی زمانــی اســت کــه روح ایمــان رشــد کنــد و در مراتــب 
ملکــوت ارتقــا یابــد. در ایــن هنــگام، انســان به ســعادت دســت می یابــد، زیــرا از این جهان 
تاریــک رهــایی می یابــد، از آن فراتــر مــی رود و بــه درجــه ای بالاًتــر از ایــن جهــان می رســد و 
از درد و رنــج یعنــی از رنــج دوری از خداونــد عزوجــل نجــات می یابــد. او لــذَت بی ماننــدی را 
تجربــه می کنــد کــه در هیــچ چیز، جــز در اطاعــت از خداوند عزوجــل، عبــادت او و مناجات 

بــا او تجربــه نخواهــد کرد.
 همچنیــن امیرالمؤمنیــن )ع( می فرمایــد: »حقیقــت ســعادت آن اســت که عمل انســان 
بــا ســعادت ختــم شــود، یعنــی بــا پیــروزی نــزد خــدای عزوجــل. و حقیقــت شــقاوت آن 

اســت کــه عمــل انســان بــا شــقاوت ختــم شــود، یعنــی در آتــش جهنــم فــرو رود.«
 این شقاوت حقیقی است، نه رنج بردن از مصائب و مشکلات دنیوی در این جهان.

فرازهایی از خطبه های 
نمازجمعه 
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